
 
 
 
 
 
 
 

 عصر و سیاست امر معمولی قدم زدن در خیابان ولی
 

 عباس کاظمی
 مطالعات فرهنگی و اجتماعیۀ عنمی پژوهشکد هیئت

 

 مقدمه
خیابان حیات و ممات خود را دارد. نیروی مرموز و پنههانی وجهود دارد   
که گویا زیر سط ِ آسفالت خوابیده است و هر زمان که تکانی به خود  

توانهد   سو بکشاند. خیابان می سو یا آن بدهد، قادر است جمعیتی را به این
ۀ دعوت کند یها صهحن  به پنهان شدن طریق همشکنی اجتماعی  مردم را از

 عبهارتی   متفهاوت باشهد. بهه    تجنی مبارزه میان مردم برای کسهب هویهتِ  
چونهان   یها دیگر، خیابان قدرت دارد ما را در میان جمعیهت مخفهی کنهد     

تابنویی در معرض دید همگان قرار دهد. این خاصیت دیالکتیکی فضهای  
ای از اجبههار و  از آزادی فههردی و درجههه ای  خیابههان اسههت کههه درجههه  

زیمل  گئورگ توان با معنا، می  این  همراه دارد. به  پریری را با خود به نتعی 
شهمولِ   وجه جهان نیز حرف زد.  خیابان 9همداستان شد و از حیات ذهنی
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خیابههان  همههان حرکههت و تغییههر مههداومی اسههت کههه شهههر را از منههاطق  
البته پایتخت را با توجه به حجهم و جابجهایی   کند و  غیرشهری متمایز می

  ترتیهب، خیابهان    ایهن   سهازد. بهه   فهرد مهی   به مداوم جمعیت در آن منحصر
ها انقلاب ایجهاد کنهد و حتهی     تواند در ذهن فردی شهرستانی تا مدت می

شهرنشینان کوچک یها روسهتاییان را دگرگهون کهرده، بعهد از      ۀ ذهنِ ساد
تواند این ذهنیهت   ان، همانند موج دریا که میمدتی به پویایی وا دارد. تهر

توانهد آن را   ساده را پ  بزند و از خود متنفر سازد، به همان اندازه نیز می
ههای تههران    مهد خیابهان   و به پیش بکشد و مفتون خود کند. در این جزر

نحهوی جهادویی، شهنوغی،      شهود و بهه   است که فرد مهاجر گرفتهار مهی  
اامنی و مسائل نامطنوب دیگر همه اار معکوس آلودگی، ترافیک، گرانی، ن

آنچهه   شهوند و ههر   هایی جراب بهرای او بهدل مهی    یابند و به خاصیت می
 گیهرد. در  انه به خهود مهی  سباره وجهی زیباشنا زشت و ناپسند است، یک

های تههران هسهتند کهه بها خاصهیت کهربهایی خهود،         نهایت، این خیابان
کهه   آن کشهانند و بهی   د مهی سهمت خهو    ها را بهه  جمعیت عظیم دوردست
 .کنند می  ها بدهند، به خود وابسته بخواهند چیز زیادی به آن

 

 عصر در برابر انقلاب ولی
عصهر،   ا ، یعنی انقلاب و ولهی  توان بدون دو خیابان اصنی تهران را نمی

انقلابی ۀ ا  خیابان آزادی، نماد جامع فهم کرد. خیابان انقلاب و در ادامه
اعتراض، جنبش و حرکت سیاسی جمعیت. چه بسیار  است  نمادی برای

دلیهل    اند. بهه  رویدادهای بزرگ کشور که در این خیابان امکان ظهور یافته
، نهامش مسهاوی   9127همین موقعیتی که این خیابان دارد، بعد از انقلاب 

شد با کنیت انقلاب. شاید بتوان ادعا کرد که سرنوشت سیاسی کشهور در  
منهدم   خهورد. مهن علاقهه    ده اسهت و همچنهان مهی   این خیابان رقم خهور 

هها،   کتابفروشهی ۀ خوانشی سیاسی از خیابان انقهلاب داشهته باشهم. راسهت    
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ههای آن حهوالی، همهه،     کتاب، سردرِ دانشگاه تهران و فروشهگاه ۀ بازارچ
ههای   کند. بازنمایی ای هستند که خیابان تولید می تسایر فضای سیاسی تحت

تهر جمعیهت    ، معترض و به عبهارت کنهی  بصری همواره جمعیت انقلابی
ههای فردوسهی، انقهلاب و آزادی نمهایش داده      سیاسی را در امتداد میدان

عصر جایی است کهه دو خیابهان اصهنی شههر، یعنهی       است. چهارراه ولی
کند و همهراه   حال منفصل می عین عصر را به هم متصل و در انقلاب و ولی

ها بهه جنهو    هریک از خیابان خود، دو شکل از زندگی شهری را در امتداد
بها   تهر  بهیش ترین خیابهان کشهور، را    عصر، طولانی برد. من خیابان ولی می

تهرین   کهنم. ایهن طهولانی    شکنی از زندگی مصهرفی و فراغتهی درک مهی   
نحوی آشکار تضاد شهمال و    آهن به خیابان، از میدان تجریش تا میدان راه

ا   ر په  وجهه مصهرفی   دهد، اما این وجه خود را د جنوب را نشان می
حال، وجه مصرفی خیابان دوباره ما را بهه وجهه    پنهان کرده است. درعین
وصل میهان دو  ۀ عصر در زمان پهنوی، حنق دهد. ولی طبقاتی آن حواله می

درختکهاری   9199تا  9100های  سالۀ کا  سعدآباد و مرمر بود. در فاصن
ای خاص درباریهان بهود    ابتدا جاده 9.کشی این خیابان انجام شد و آسفالت

تدریج با گستر  مراکز خریهد و سهینماها     و بعد از سقوط پهنوی اول به
های بزرگی چون پارک منت در کنار آن، به مرکزی تفریحی برای  و پارک

ههای   های دیگری چون پارک ساعی و پردی  شهروندان تبدیل شد. پارک
د فراغتی خیابان را توسهعه دادنهد.   ها برع ها و رستوران سینمایی و فروشگاه

نهه شهرقی،   »ای برای  غربی است و استعاره ه خیابان انقلابْ محوری شرقی
 ای جنوبی اسهت و اسهتعاره    ه عصر گرری شمالی انقلابی. خیابان ولی« نه غربیِ

های طبقاتی و فرهنگی. دو مفهوم جنوب و شمال در تههران   برای شکاف
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معنهای    معنای زندگی فقیرانه و شمال بهه   معنای خود را دارند  جنوب به
تهر،   عصهر، رو بهه جنهوب، تنهگ     زندگی اعیانی است. ساختار خیابان ولی

 که زندگی برای ساکنانش. طور شود  همان تر می تر و تیره تر، کثیف سخت

 
 تضاد معنایی عصر

تی جای نام پهنوی نشسته، در طول چههل سهال ههوی      عصر، که به نام ولی
عصهر بهاردار دو معنهای متضهاد      این خیابان داده است. نام ولهی متمایز به 
که دو نوع زمان سکولار و قدسی را در خهود جهای داده    طوری  است  به
ۀ گیرنهد  بهر  عصر، از سویی به زمان مرهبی اشاره دارد، که درۀ است. کنم

 یعنهی هه ما اشاره دارد ۀ شکل همزمان است  هم به زمان  زمان اکنون و آینده به
زمانی که متعنق به امام غایب است  عصری که امهام در آن ههم غایهب و    

کهه   جها  یعنهی آن   قرآنی نظر داردۀ و هم به زمان آیند هه هم حاضر است
کند بوالعصر( و عصر را با پایان جههان و زمهان    سوگند یاد می« عصر»به 

کهه  عصر در این معنا به خیابهانی اشهاره دارد    زند. نام ولی داوری گره می
ترین  حال در انتظار زمان است. طولانی عین زمان در آن جاری است و در

کند   خیابان تهران  طولانی بودن زمان موعود و عصر را برای ما تداعی می
گهراری ایهن خیابهان، در     جنوست. نهام   به  یعنی زمانی که سرراست و رو

می کهه  ای جدی، هشداردهنده و خوفناک هم دارد  نها  معنای دینی، نشانه
بازنمای نمادهای دینی در فضاهای شهری تهران است، نامی که در تضهاد  

ای مصرفی، تفریحی و فراغتی اسهت   با هویت عمنی خیابان، یعنی عرصه
بوَال عَصرِْ، إِنََّ الإِنسَانَ لَفِی خُسْرٍ(. همین معنای دینی مها را بهه معنهای دوم    

جهان، کهه پایهان روز،    کند  یعنی به زمان عرفی  نه پایان عصر نزدیک می
ای اسهت میهان روز و شهب      غروب. عصر به این معنا نیز زمهانی آسهتانه  

جهان. با آمهدن شهب گویها جههان دیگهری        جهان و آن  درست مانند این
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شود  زمان سرخوشی، فراغت، بیرون جهیهدن از فضهای تنهگ     شروع می
ههای   شهگاه زنی با ماشین، خرید کردن در فرو ها، قدم زدن، پرسه آپارتمان

های مختنف و نگریستن به شههر از پشهت    کنار خیابان، نشستن توی کافه
ههای مهد    کشان بها لبهاس   ای که دامن ها و نگاه کردن به عابران پیاده شیشه

گررند، سرخوشانه قدم زدن در پهارک دانشهجو،    شان می روز و اتوکشیده
ی نهایت گهم شهدن در شهنوغی بهازار سهنت      فردوس و در پارک منت، باغ

توانهد انتظهار     ای است که یک فرد تهرانی می تجریش. این همان تجربه
کل زمینی و پر از   ای است به جا تجربه عصر در اینۀ را داشته باشد. تجرب

 های زودگرر و فانی. لرت
عصر  معنایی متضاد بها معنهای اول در خهود دارد  از    ۀ نظر، واک  این از

رسهد. خیابهان    نبودن و فراغت میهشدار و نگرانی، به سرخوشی، جدی 
عصر در این تضاد معنایی است که به خیابانی طولانی برای قدم زدن،  ولی

عصهر   خرید و تفری  تبدیل شهده اسهت. اوج ایهن معنها در میهدان ولهی      
جها تها    ترین مراکهز خریهد از آن   دهد  جایی که عمده خود  را نشان می
انهد و   تداد خیابان سر کشیدهجا تا میدان تجریش در ام میدان ونک و از آن

کننهد. زیسهتن در ایهن تضهاد      رهگرران سرگردان را به خود مشغول مهی 
دینهی بها ایهن     معنایی و این تنش مستمر میان آن اخهلاق مهرهبی و پهاک   

دارانهه بهه ایهن معنها نبهوده اسهت کهه خیابهان          مصرفی و سهرمایه ۀ روحی
ۀ ایهن روحیه  عصر روح خود را به دنیای مصرف و فراغت نفروشهد.   ولی

هها   کنهد. تها مهدت    مصرفی البته شکل خاص خود را از قدم زدن خنق می
ای خهاص کهه جنهوتر خهواهم گفهت، ایهن        کرد در برهه کسی گمان نمی

هیاهوی لرتبخش زندگی مصرفی با نوعی آرمان سیاسی در بهین طبقهات   
 متوس  شهری امتزاج یابد.
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 سیاست قدم زدن
شهر، تولیهد فضهای بصهری بهه کمهک      های  گراری ها، سیاست ایدئولوکی

هها،   های دیواری، نمادهای مهرهبی و منهی، پوشهش آدم    بینبوردها، نقاشی
همه بر تولید خاصهی از فضهای شههری     و  ها در خیابان، همه آرایش بدن
 9127عصر بخیابان پهنهوی( پهیش از انقهلاب     کنند. خیابان ولی تسکید می

زندگی سیاسی بهر حیهات    شکنی ازۀ نمادی حکومتی بود، بازنمایی سنط
ا  با شکل خاص امر سیاسی گهره خهورده    تفریحی بود و زمان تفریحی

بود. رخهداد انقهلابْ فضهای ایهن خیابهان را ههم دگرگهون کهرد و ایهن          
ههای په  از جنهگ، بها      شود. در سال دگرگونی از تغییر نام آن آشکار می

ای  عصهر جهان تهازه    متوس ، خیابان ولیۀ شروع نوسازی و گستر  طبق
شهود. در چنهین    ترین خیابان تفریحی و فراغتی شههر مهی   گیرد و مهم می

 تهر  بهیش وضعیتی تقابل میان این خیابان طویل با خیابان انقلاب خهود را  
روی مهردم   ها، تظهاهرات، پیهاده   دهد. خیابان انقلاب با راه(یمایی نشان می

  کنهد حضهور و حه    بعد از نمازجمعه، تشییع پیکر شهدا و... سعی مهی 
کنهد هویهت    دیگر، انقلاب تلا  می  عبارت  انقلابی خود را حف  کند. به

طریق شکل خاصی از حضور جمعیهت بازتولیهد    ازمدام سیاسی خود را 
دههد   جمعیتی را در خود جای می تر بیشعصر هرچه  کند، اما خیابان ولی

دم کند. از قه  ی کاملاً متمایز با انقلاب تولید مییکه با هر قدم عابر  فضا
هها و مراکهز خریهد ،     ا  مانند تئاتر شهر، تا پهارک  زدن در مراکز هنری

ۀ ههای نیمه   دهد. در سهال  می توسعهعصر مدرنیته و مصرف را  خیابان ولی
شصت، اواخهر جنهگ، عنیرضها قهزوه، شهاعر انقلابهی، از ایهن        ۀ دوم ده

امسهال در خیابهان   »دگردیسی عظهیم در خیابهان شِهکوه کهرد و نوشهت:      
 9«.ک  مثل خود آقا غریب نبود چعصر هی ولی

 

_____________________ 
 

 از نخنسهتان تها خیابهان    ۀبعدها در مجموعسرود که  9111شعر را عنیرضا قزوه در زمستان . 9
 چاپ شد.
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طریق ههر شهکنی از    کند و از قدم زدن فضای خاص خود را خنق می
قهدرت  ۀ واسهط   شود. فضا هم بهه  نحوی خاص اعمال می  فضا، قدرت به

شود. امها ایهن    عنوان یکی از منابع قدرت شناخته می گیرد، هم به شکل می
ههم   است که با شکل قهدرت فضها در   هه در بحث ما، قدم زدن هه کردار 

نظر من،   تواند آن را به چالش بکشد یا تقویت کند. به شود و می تنیده می
تواند بر بازتولید قدرت فرهنگی مسن  باشد،  قدم زدن همان اندازه که می

بخشی نیز دارد. نوعی آزادی و تحرک در قدم زدن وجهود   پتانسیل رهایی
ها و حرکهت دادن جمعیهت از یهک     یی بدندارد  نیرویی مرموز از جابجا

سمت دیگهر آن  آزادی زنهان از کهار تکهراری خانهه، آزادی        سر شهر به 
مدرسه و آزادی عشاق از ۀ نوجوانان از فضای تنگ خانه و کسالت روزمر

بخش اسهت.   محنی. قدم زدن به این معنا کنشی رهاییۀ قواعد تنگ و بست
ها در شهر  م زدن صرفاً جابجایی بدنجنوتر اگر برویم، باید بگوییم که قد

حههال سیاسههی و  عههین نیسههت، بنکههه جابجههایی فرهنگههی و عههاطفی و در
ها در شهر مادیت شههر   اقتصادی نیز هست. اگرچه، جابجایی صرف بدن

سهازد،   تغییر فضامند مهی  درحال نحوی مستمراً  دهد و آن را به را شکل می
توانهد قواعهد    هر مهی ههای آرام و کوچهک در شه    حال این حرکت عین در

 .خالی کند اقتصادی و سیاسی را معنادار کند یا از معنا
های متعدد و متنوعی دارد و متناسب بها آن، فضهاهای    قدم زدن شکل

 پرسهه  ۀمثاب  زدن به کند. قدم قدرت یا ضدقدرت متفاوتی را هم تولید می
فهرق   زدن بر سر نیاز و کار هدف از سر فراغت با قدم فتن بیر زدن و راه
روی دینهی بها    کنشهی مهرهبی و پیهاده    ۀمثابه   طور قدم زدن به دارد. همین

 ههای قهدم زدن،   ایهن شهکل  ۀ زنی فرهنگی متفاوت است. درون هم پرسه
بندی فضایی شهر مستتر است. البته  ها، داستان شکل های آن رغم تفاوتبه

ههای   زند. شهاید سیاسهت   این هم مهم است که چه کسی در شهر قدم می
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 ههای  فرهنگ در ایران پساانقلابی را بتوان بر مبنای محدودیتۀ رسمی در حوز
. اگر بتوان چنین کاری کرد، چرا نتهوان قهدم   کردقدم زدن، از نو خوانش 

ههای رسهمی    جو با ارز  عنوان شکنی از کنش فرهنگی مقابنه  زدن را به
 درک کرد؟

ظهر دارم  متوسه  شههری ن  ۀ به قدم زدن طبق تر بیشدر این بحث، من 
 جها  هفتاد شمسی در شهرها باب شد  آنۀ دهۀ که در ایران انقلابی از میان

گیهری   متوس  بیرون آمدن از خانه و قهدم زدن را بعهد از شهکل   ۀ که طبق
هها   های خیابانی فوتبالی تجربه کرد. ایهن  مراکز خرید و بعدتر برای شادی

نحهوی    و، بهه ای بود که موجب شهد مهردم خیابهان را از نه     های اولیه ایده
عنوان پناهگاهی امهن رهها کننهد و بهه فضهای        دیگر، کشف و خانه را به

مهردم بهه    تهر  بیشهای شصت و هفتاد  ها بیایند. اگر دهه عمومی و خیابان
بردنهد، از   ها پنهاه مهی   کمک ویدئو، ماهواره و تفریحات زیرزمینی به خانه

شهود.   مهردم مهی   هفتاد به بعد، این شهر است که میدان زنهدگی ۀ دهۀ میان
های جدیهد   لرت بردن در بیرون یا لرت رانندگی در خیابان یکی از لرت

 کند. جدید آن را تجربه میۀ شهری است که جامع

 

 رادیکال است معمولیْ
اسهت. او   9بار به ما یادآور شد فرهنگْ معمولی وینیامز بود که برای اولین

معمهولی و   موقعیهت فهوق  خوانشی جدید از فرهنهگ آن را از  ۀ برای ارائ
بخشهد، تها بتوانهد     کشد و مقامی معمولی به آن مهی  گرایانه به زیر می نخبه

مردم عادی را واجهد ارزشهی فرهنگهی کنهد. بها اهمیهت       ۀ زیست روزمر
تهوان مهوقعیتی خهاص بهه آن داد. بنهابراین       بخشیدن به امر معمولی، مهی 

 

_____________________ 
 

1. culture is ordinary,1958:  
http://artsites.ucsc.edu/faculty/gustafson/film%20162.w10/readings/williams.
ordinary.pdf 
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و آن را از  9توان یک قدم جنوتر رفت و گفت معمولیْ رادیکال اسهت  می
ای که در سهنت انتقهادی متعهارف بهه آن نسهبت       کارانه   محافظهیخصا
عنوان کنشی معمولی   معنا، شاید قدم زدن که به  این  دهند، دور کرد. به می

تر برای دگردیسی  ای جدی شود، بتواند وظیفه در زندگی روزمره درک می
 شهر ایفا کند. 

انش به درک شهر از طریق قدم میشل دوسرتو هیبتی متفاوت از پیشینی
ایهن   ،معتقهد اسهت   قهدم زدن در شههر  ۀ داده است. دوسرتو در مقال زدن

کننهد و   دهند، شهر را مکانمند می عابران پیاده هستند که به شهر شکل می
قهدم زدن یهادآور   ۀ این وجه سهازند  5کشند. نهایت آن را به تصویر می در

تولیهد فضهای   ۀ والتر بنیهامین و نظریه  زنی از بودلر، زیمل تا  ادبیات پرسه
ابتهدا قهدم زدن امهری معمهولی      معنا، اگرچه در  این  هانری لفور است. به

را به همان معنایی که در مطالعات فرهنگهی   1است، اما اگر معمولی بودن
در بطهن   1معمولی آن وقت نوعی امر فوق شود در نظر بگیریم، مستفاد می

توانهد   ه ایهن معنها کهه قهدم زدن مهی     رؤیهت اسهت. به    معمولی بودن قابل
تهر،   بندی جدیدی به شهر و فضای شهری بدهد و در معنای وسهیع  شکل

 ۀمثابه   تواند خهود را بهه   نتیجه، قدم زدن می سیاست خود را پی افکند  در
 کنشی سیاسی عرضه کند.

متوسه  شههری، نهوعی    ۀ سیاست طبقه  ۀمثاب  منظر، قدم زدن به  این از
سکولار و مدرن است که فراغت را با حضور در فضاهای شههری  ۀ تجرب

های متکثری در قدم زدن نهفته است  چه از این  همراه کرده است. قدرت
های سهرکوبگری   زند و چه از منظر قدرت نظر که به تولید فضا دست می

 

_____________________ 
 

1. ordinary is radical 
محمهدی و   نیمها منهک    ۀترجمه  ،سهایمون دیورینهگ   ،مطالعات فرهنگهی  در ،دوسرتو، میشل. 5

 . 9115، پور. تهران: نشر تنخون شهریار وقفی
3. ordinariness 
4. extraordinary 
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طهور    که درون خود دارد بمثل فضای جنسیتی قدم زدن(. اما قدم زدن، به
ۀ فضهاهای نهاهمگن و ههم در برخهی شهرای ، تولیدکننهد       کنی، هم مولد

های مفهوم سیاست قدم  رو باید پیچیدگی این همگنی و یکدستی است. از
زدن را در دیالکتیک همگنی و ناهمگنی، ایدئولوکی و ضهدایدئولوکی، و  

 یکرنگی و تفاوت از نو فهم کرد.
ههم  در شکل متعارف آن، دو نوع سیاست در رابطهه بها قهدم زدن از    

« سیاسهتْ امهر رادیکهال   »تمیز است. در یک معنا، قدم زدن به معنای قابل
خیابهان  «. سیاسهتْ امهر معمهولی   »مثابهه    دوم بهه ۀ شود و در مرتب فهم می
دههد قهدم    شود  سیاستی که نشان می هر دو نوع سیاست فرض میۀ عرص

وسهیعی از معهانی و کردارهها را پوشهش     ۀ تواند دایر زدن تا چه اندازه می
 دهد.
ام، همواره دو نهوع   شان سخن گفته میان، دو خیابانی که درباره  این در
 تهر  بهیش انهد. در خیابهان انقهلاب     متفاوت قهدم زدن را نشهان داده  ۀ عرص
ههای   کهه جمعیهت   جها  توانیم سیاست رادیکال قهدم زدن را ببینهیم  آن   می

هنهد.  د میامور جاری آیند و شعارهایی له یا عنیه  خشمگین به خیابان می
کهه مهردم    جها  بینهیم  آن  عصر سیاست امر معمهولی را مهی   در خیابان ولی
ۀ و شهیو  فضهاها کالاهها،  طریق مصرف  آیند و از خیابان می سرخوشانه به 
توان گفت  کنند. می شهر را سرشار از تنوع و ناهمگنی میۀ قدم زدن، چهر

 هها را  آن کهه فرهنهگ رسهمیْ    اند  چرا ها سیاسی دو نوعِ این قدم زدن هر
دو شهکل قواعهد خهاص     کند و برای هر رغم تفاوتشان سیاسی معنا می  به

 کند. خود را وضع می
یک جمعیتی متفاوت را درون خود  عصر هر دو خیابان انقلاب و ولی

تهرین معنهایی کهه     اند. عمهده  اند و فضای متفاوتی را خنق کرده جای داده
مراکز خریهد، مراکهز فهرو     ها،  آورد بوتیک عصر به ذهن می خیابان ولی



 19          عصر و سیاست امر معمولیزدن در خیابان ولیقدم 

پو  و نوجوانهانی اسهت    تجهیزات کام(یوتری، بوی عطر رهگرران شیک
مجموع، بوی خرید کردن. در معنای کنهی،   اند  در زنی آمده که برای پرسه

ههای رنگارنهگ و متحرکهی کهه      دهد  بدن عصر بوی این جهان را می ولی
بخشهند. خیابهان    یکنند و به آن طراوتی مجهدد مه   شهر را از نو نقاشی می

قهدرت  ۀ دهنهد  جمعیتهی سیاسهی و نمهایش   ۀ دهنهد  جهای  تر بیشانقلاب 
عصر قدرت جمعیت فراغتهی را نشهانه    جمعیت سیاسی است. هرچه ولی

های انقلاب و آزادی جمعیت ناراضی و انقلابهی را در خهود    رفته، خیابان
حال  عین  معنا، خیابان خود واجد قدرت است، اما در  این  اند. به جای داده

ههای متکثهر در آن جهاری     میان قدرتۀ کند که مبارز مانند ظرفی عمل می
کهه قهدرت در    خوبی است بهرای نشهان دادن ایهن   ۀ است. قدم زدن نمون

 طرفه. خیابان  دوطرفه است، نه یک
عصر نوعی متفهاوت از سیاسهت قهدم     که گفتم، خیابان ولی طور همان

کند  نهوعی از سیاسهت کهه بهه      میزدن در برابر خیابان انقلاب را ممکن 
عنهوان    تواند تعبیر شهود. قهدم زدن بایهد بهه     می« تغییر فرهنگی از پایین»

نوعی نویز نابهنگام و نوعی مقاومت فرهنگی در غوغای ایدئولوکیکی که 
فضای رسمی خیابان زیر نامش پنهان کرده، در نظر گرفته شهود. انقلابهی   

ای  برانگیخته و تغییهرات جهدی   عصر که فضای غیررسمی در خیابان ولی
که در فضای فرهنگی برنگ، پوشش، مد، سبک زندگی و...( ایجاد کرده، 

 تر از تغییرات رادیکالی نیست که خیابان انقلاب ایجاد کرده است.   کم
 

خواهم بگویم، صرفاً تشری  دو نوع سیاست قهدم   آنچه در این جستار می
کی به دیگری است. چگونه امهر  زدن نیست، بنکه اشاره به امکان تبدیل ی

تواند بخشی از امهر رادیکهال باشهد و چگونهه امهر رادیکهال        معمولی می
کاری گرفتار آیهد. شهاید تها     تواند در دام نوعی تجاری شدن و محافظه می



 های غیر داستانی عصر؛ روایت خیابان ولی          11

ای که در بالا  بندی پیش، تفکیک دو نوع سیاست بر مبنای تقسیمۀ یک ده
سهبز، خیابهان   ۀ دِ داسهتان زنجیهر  ارائه کردم، منطقی بوده باشد، امها از بعه  

عصر سیاست رادیکهال را بها سیاسهت معمهولی در خهود جهای داده        ولی
روی خیابان انقهلاب در نظهر گرفتهه     معنای واپ   است  چیزی که باید به

عصر تعبیهر   معنای رادیکال شدن امر معمولی در خیابان ولی  شود، باید به
ای پیچیهده از سیاسهت،    جاست که کنش قدم زدن به عرصهه  شود. در این

کهار شهده،    شود  به میزانی که انقلاب محافظه فرهنگ و مصرف تبدیل می
ناپهریر   بینهی  عصر پتانسیل زیادی را بهرای حرکهت نهامتوازن و پهیش     ولی

 جمعیت در خود جای داده است.
 شهود  چهرا   درون تهی میپیش از از  تر بیشاین روزها خیابان انقلاب 
سطحی شدن فرهنگ از ۀ جای خود را به عرصکه بخش فرهنگی خیابان 

دیگهر، کهنش     سویی سازی دانش و کنکوری شدن داده و از طریق تجاری
خیابهان انقهلاب   فرمایشی شهده اسهت.    تر بیشو  تر بیشقدم زدن سیاسی 

اینک از هرسو تحت کشاکش تجاری شهدن و غیرسیاسهی شهدن اسهت.     
پهر اسهت از تبنیغهات     خیابان در مرکز خود، یعنی حوالی دانشگاه تهران،

ۀ ترجمه مؤسسات ها و  نامه درسی، نوشتن مقالات و پایان های کمک کتاب
دیگر، خیابان انقلاب مظهر شکل محدودی از تجنهی امهر     سوی کتاب. از

فرهنهگ راه   این شکل محدود با آن بازاری شدنِ سیاسی شده و همدستیِ
 های نوپدید امر سیاسی تنگ کرده است. را بر شکل




